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  چكيده
زدايي يا  معنايي را با آشنايي -هاي نشانه هاي گفتماني هستند كه نظام بينامتنيت و بينارسانه هر دو پديده

كاربست بينامتنيت از زمان ظهور آن تا به حال بيشتر در مورد . دهند تأثير قرار مي مل متن و رسانه، تحتتعا
 سينما، ويژه به ،است اما در مورد هنرهاي گوناگون  اي بوده هاي چندرسانه ادبيات و خط تمايز آن تنها رمان

 وضعيت - نقدة در حوزصوصاًخ -خوبي نتوانسته است  رسد به نظر مي  به،تئاتر و فضاي سايبري
حكايت بينارسانه .  آن ارائه شده استةاي را توجيه كند تا اينكه بينارسانه در ادام تراگفتماني تكنيكي و رسانه

و ها  اي آن هاي نشانه ويژگية در كنار يكديگر با حفظ همهاي گوناگون  رسانه ختلف مخصوصيات تعاملاز 
ترين ويژگي اين تلاقي   مهم.آيندتعليق درمي اوليه به حالت تعويق وهاي  كه ويژگيداردسپس تراموقعيتي 

هدف اين مقاله علاوه بر .  و فرم بياني ديگر است  و فرم بيان در كنار ماده  استقرار يك ماده،اي رسانه
 به همين منظور پس از است؛ شناسي و هنر معنا- نقش آن در نشانهة اي، مطالع بررسي گفتمان بينارسانه

 دستيابي به برايها،  هاي حاصل از تعامل رسانه زخواني بينامتنيت، مرزهاي تمايز متن و رسانه و جلوهبا
  .گيرد منسجمي در مورد بينارسانه مورد بررسي قرار مية نظري

  
  .معناشناسي -بينامتنيت، بينارسانه، گفتمان، رسانه، متن، نشانه : كليديواژگان
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  مقدمه. 1
كه ...) راديو، مطبوعات، تلويزيون، اينترنت و ( ارتباطي ةهر وسيلدر تعريفي فراگير، به 

ها و  هر رسانه قابليت. شود گفته مي» 1رسانه «،آورند اطلاعاتي را براي عموم فراهم مي
متن . ناميد» اي متنِ رسانه«توان  هاي خاص خود را دارد و محصول آن را مي محدوديت

توان آن را متأثر از  اي دارد و مي ت رسانهاي هم خصوصيات متني و هم خصوصيا رسانه
شناختي و مخاطب يا  هاي زبان  نوع، گونه و ماهيت رسانه، قواعد و ويژگي؛سه عامل دانست

معنايي و  -، هم نشانه دارد هم كاركردي ابزاريدهند كه رسانه ها نشان مي  ويژگياين. گيرنده
 است كه 2 بينارسانهة كند پديد ود جلب مياي كه امروز نظر ما را به خ اما پديده. هم اجتماعي

 يعني ؛دار است ، بينارسانه هميشه جهت3دنبال بينامتنيت به«. هميشه خاصيت بازسازي دارد
شود، قرار   ديگري كه مهمان خوانده مية ميزبان در تعامل و ارتباط با رسانةيك رسان

 تأثيرگذار ةپذير و يك رسان تأثيرة به اين ترتيب يك رسان.(Badir, 2007: 185)» .گيرد مي
 هم ،ميزبانة  رسانشود، ميكه بحث بررسي در سطح كاربردي مطرح  هنگامي. وجود دارد

اي خود   جذب كنشِ رسانهباپذيرد و هم  مهمان تأثير مية اي است كه از رسان رسانه
ردهاي شده توسط كارك تعيين اثر اين تعامل، مرزهاي از پيش بر. اي دارد تأثيرگذاري گسترده

 بنابراين ترديدي ؛گيرند شوند و مرزهاي جديدي شكل مي فرهنگي و اجتماعي مخدوش مي
.  است5 و درزماني4كند كه تابع فرايند همزماني نيست كه بينارسانه گفتمان جديدي ايجاد مي

گيري كاركردهاي گفتماني يك  تواند قوانين توليد معنايي را كه سبب شكل آيا ديدگاه متني مي
آورد؟  وجود مي شود، تبيين كند؟ بينارسانه چه نوع نظام گفتماني را به مشخص مي ةرسان

 سبب عبور گفتمان و رسانه 7 و پادگفتماني6درواقع، بينارسانه با  تكيه بر نظامي بيناگفتماني
ة كنند همين امر است كه تضمين. شود  مي8از مرزهاي محدود خود و ايجاد جرياني تراگفتماني

  . سانه استپويايي هر ر
  

   متن و بينامتن : پژوهشةپيشين. 2
: او معتقد است. گويد  در تمايز با اثر از متن سخن مي10رولان بارت.  است9 سطح پديداري اثر،متن

 (Barthes, 1981: 31-47). »يابد  آرايش مياي متن بافت كلماتي است كه اثر را ساخته و به شيوه«
 
1 

Media
 

2
 Intermediality  

3
 Intertextuality  

4 Synchronic 
5 diachronic 
6 Interdiscursive 
7 Pro-discursive عيري ج  ميدرضا ش كه آن را ح اصطلاحي است  فتماني ديگر حمايت مي هت تبيين وضعيتپادگفتمان  داده است هايي كه گفتمان توسط گ شنهاد  اي تركيب اسم «. شود پي مبن د"اسم از + بر  اي  ("پا سم و به معن به ا دن"به مثا ان«و ) "پايي ت» گفتم راي حفاظت خود در مقابل وضعي فتمان ب فتكه منظور از آن راهكارهايي هستند كه گ يهاي تهديدكننده يا ضد گ به كار م به ميان مي) 205: 1388هاتفي، (» .بردماني  فتمان  استدر اين مقاله هر جا صحبت از پادگ نظر  عيت ضدگفتماني در  نه وض   .آيد جنبه حمايتي آن و 
8 Transdiscourse 
9 Work 

7 
 Rolland Barthes 
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مثابه گفتماني دانست كه   معناشناختي به- ديدگاه نشانهتوان از براين اساس متنِ هنري را مي
. وجود آورد هاي متفاوتي را به نگرش» متن«تلقي از . همواره در حال بازسازي آرايش خود است

ة و از جنبا .(Ricoeur, 1996: 74)داند   در نوشتار مي12 متن را ثبت هرگونه گفتمان11پل ريكور
يا ميان رويكردهاي خواندني و » نوشتني«و » خواندني«ن بارت بين مت. پوشد شفاهي آن چشم مي

 خواندني آن را هم لحاظ ة براي اغلب هنرها جنب13نوشتني به متون تمايز قائل شد و ريموند بلور
 متن دارد و آن را هنگرش بينامتني ب) 1980 (14وليا كريستواژ .)212-211: 1386استم، (داشت 

 متن و ةبا توجه به آرايِ فوق بهتر است رابط. خواند ميهاي از پيش موجود  بناشده بر گفتمان
متن سازماندهي عناصري است كه راه «: شعيري معتقد است. گفتمان هم با يكديگر مشخص شود

هاست؛ در  متن سازماندهي صورت بيان يا دال]. در نتيجه... [كند  بيان معناي گفتمان را هموار مي
   .)44: 1385شعيري، (» .رود  نشانه ميكه گفتمان خودِ فرايند معنا را حالي

شده براي متن و خوانش آن با توجه به  تحليل متني سبب گذر از مرزهاي در نظر گرفته
از اين پس كالبد كاملي از نوشتار يا  يك متن. ها شد انگاشته ها و حتي پيش متون، گفتمان

هاي  محدوده اي، همثابه شبك  بلكه به، خود نبودةمضموني محصور در كتاب يا در حاشي
 15 ميخائيل باختين.(Derrida, 2004: 69)رفت  كرد و فراتر مي شده براي خود را نفي مي ترسيم

 . مطرح كرد،وگويي با متني ديگر است نخستين شخصي بود كه اين انديشه را كه هر متن گفت
رون رمان هايي بود كه د ها با يكديگر، برخورد ايدئولوژي وگوي متن منظور باختين از گفت

ها به  تفكر باختين ما را از تقابل ايدئولوژي. اند دهم در تقابل با يكديگر شكل گرفتهقرن نوز
اي دانست كه بعدها  نظريهة توان اين تفكر را سرچشم دهد و مي  سوق مي16نظامي چندآوايي

 .(Dosse, 1997: 55-56) 17خواند» بينامتنيت« را  كريستوا آن

هايي  كند و آن را برآيند متن متون از پيش موجود معرفي مي ةپاي كريستوا متن را بر
هاي متعدد برگرفته از ديگر  گفته. خواند كه در فضاي يك متن مفروض شكل گرفته است مي

كنند تا به اين ترتيب متن متفاوتي   و يكديگر را خنثي ميشوند ميمتون با يكديگر مصادف 
 تمايز اثر و متن به برشمردنز كريستوا با  بارت پس ا(Kristéva, 1980: 36).شكل گيرد 

تكثر و ة  در حداقل دو دست18ها  در بين هفت دسته از اين تفاوت ورود استقبال بينامتنيت مي
خواند كه خاستگاهش  او هر متن را يك بينامتن مي. پردازد خويشاوندي، به بينامتنيت مي

 
8

 Paul Ricoeur 
9

 Discourse 
13 Ramon Blur هنري را باتوجه(  ون  حتي براي تقسيم»بازگفتني« به ضريب بلور فيلم و مت ودنشان مقايسه كرد و  ب ال  دي كريستين متز از فيلم، مث دني آورد بن متني خوان مثابه  )هايي در زمينه فيلم به  .  

11 
Julia Kristéva 

12
 Mikhail Ba kh tin 

13 Polyphonic 
17 ات بينامتن«اصطلاح   سب ستين»يمنا سكي در مقالهويژه ويكت گرايان روس، به بار صورت  را نخ اشكلوف به«ي  ور  به هنر  دندمنديِوگو ، و متأثر از گفت»ي تمهيد مثا رح كر وي، (؛  باختين مط د) 1276: 1376صف نجام دا سيعي را در مورد بينامتنيت براي اولين بار ا قيقات و .اما اين كريستوا بود كه تح  
18 روش، گونه  انش و   لذت ها، نشانه، تكثر، خويشاوندي، خو
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   .)142-140: 1386نامورمطلق، (ست ا ها ها و ديگر متن ها، گفته تكثري از آواها، ديگر كلام
 ة توانستند بينامتنيت را از حوز20 و ميكائيل ريفاتر19 يعني لوران ژني،نسل دوم بينامتنيت

 و براي بينامتنيت گرفتژني تأثير خاصي از باختين . نظري خارج و آن را كاربردي نمايند
ر دنبال و تمايزي ميان بينامتن ت و ريفاتر مبحث بارت را به شكل كاربرديشد قائل  مختلفيانواع

نظر هاي هر دو صاحب نتايج پژوهش.)230-228: 1390نامور مطلق، (و بينامتنيت را مطرح كرد 
ژنت .  داشتبسزايي تأثير 21 بينامتنيت به ترامتنيتگسترشبر نسل سوم و حضور ژرار ژنت و 

مام انواع روابط پنهان يا عقيده داشت ترامتنيت، سبب تعالي تفسير روابط متني خواهد شد كه ت
 ترامتنيت ة اولين دست(Bulman, 2007: 22). هاي ديگر را پوشش خواهد دادآشكار متني با متن

، 22پيرامتنيت: ند ازا  آن عبارتژنت به همان بينامتنيت اختصاص داده شد و ساير اقسام
 .(ibid) 25متنيت  و سر24، ابرمتنيت23فرامتنيت

. هر متني يك بينامتن است: توان تعريفي جامع از بينامتن ارائه داد  ميبالابا توجه به تعاريف 
ها در سطوح متغير سبب رهايي متن از يك معناي سلبي و بسته  مجاورت و همنشيني متن

. اي متن هستند هاي نشانه روابط بينامتني محل برخورد، همنشيني، تلاقي و ادغام نظام. شود مي
هاي  متشكل از نظام) اي رسانه  وتصويري، نوشتني، يخواندن(يك متن  مانندآثار هنري 

  .  يك محصول است، متني كه بيشتر از آنكه يك فرآيند باشد،كنند اي مختلف عمل مي نشانه
چيزي بيرون از متن «مبني بر اينكه را بودن متن، نظر ژاك دريدا  شايد به نظر رسد محصول

 معتقد است 26د؛ در صورتي كه نيكلاس رويلدار كن  خدشه،(Derrida, 1997: 158)» وجود ندارد
 27بخش نامحدود اين جملات دريدا، مورد بدفهمي قرار گرفته و منظور او از چنين متني يك كليت

هيچ معنايي را « :دهد  را در مقابل متن قرار مي28دهد كه بافت است و به خود او ارجاع مي
تواند  بافت مي» .دهد ت اشباع نميتوان خارج از بافت تصور كرد؛ البته هيچ بافتي فرص نمي

 سجودي نيز (Royle, 2003: 61 & 65)باشد » گفتار، زندگي، جهان، واقعيت، تاريخ و مانند اينها«
 اينكه با وجود »با نگاهي به رسانه، ادبيات و هنرِ خوشنويسي: شناسي نوشتار نشانه«ة در مقال

داند و  پندارد، آن را از رسانه مجزا مي يمتن را هر نوع عينيت فيزيكي، بيروني و فرديِ زبان م
او رسانه را . كند صورت جداگانه بررسي مي و رسانه به) نوشتاري و گفتاري(نوشتار را در متن 

   .)212-177: 1388سجودي، (تواند دلالتگر باشد  داند كه مي سطح مادي تحقق متن مي

 
19 Laurent Jenny  
20 Michael Riffaterre 
21 Transtextuality  
22 Paratextuality  
23 Metatextuality  
24 Hypertextuality  
25 Architextuality  
26 Nicholas Roy le 
27 كه تمامي نشان  مثابه نظامي  ها، ردها و ارجاع متن به  . ها را دربرگيرد  (Bennington 2000, 217 ci te from Roy le (2003:64-65) 
28 Context عيتيبافت   است استبه معني موق به كار رفته  آن  كه متن در  نويسندگانبرخي.   context از اصطلاح   ستفاده كرده ت متني ا عيتي يا بافتِ زماني و  كه اند  براي اشاره به باف اشاره به بافت موق راي  هتر است از اين اصطلاح ب ني،  (مكاني استفاده كرد ب )40: 1384ساسا  
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ا متن تصور كرد و پنداشت هستي نيست كه همه چيز ر حال مشخص شد متن آن يگانه
معناشناسي  -اي نشانه هم گونه  (2011) كلوديو پائولوسي .چيزي را خارج از آن تلقي نكرد

 ،پندارد  شوينده گرفته تا شهر بولون را متن مية از خساست، فرهنگ و تبليغ ماد،چيز كه همه
 ةرابط تمان، اثر و رسانه مجزا است و هريكمتن از بافت، گف. دهد مورد نكوهش قرار مي

يك فرآيند  آنكه متن بيش از  معتقد است29نورمن فركلاف . خاصي نسبت به يكديگر دارند
يند ارتباطي متقابلي را كه ا فرمحصولي از فرآيند توليد متن و كل.  يك محصول است،باشد

به ديگر سخن  ؛(Fairclough, 1989: 24-26)توان گفتمان ناميد  متن محصول آن است، مي
چنين تعبيري را در نظر » گفتمان«و » متن«، »بافت«، »اثر«، »رسانه«بين ة  رابطتوان براي مي

» اثر«. گيرند مي بر مجراها و وسايل، اثر، بافت، متن و مخاطب را در» ها رسانه«: داشت
موقعيتي است كه متن در آن حضور دارد و » بافت«تواند محصول رسانه باشد و  مي

است كه در فرآيند ارتباطي »  اثر«سطح پديداري » متن «.نامحدودتر از متن فرض شده است
. ناميد» گفتمان«را » متن«و » بافت«توان شود و درنهايت مي اي به گفتمان تبديل مي رسانه

30كريستوا براي بيان پويايي متن بعدها از تراموقعيت
 اگر .گويد در ازاي بينامتنيت سخن مي 

: كار ببريم بايد بگوييم عنوان مثال سينما به  به،هبخواهيم اين تعاريف را در مورد يك رسان
طح پديداري فيلم و س» متن «،شود محسوب مي» اثر« فيلم محصول آن و ،است» رسانه«سينما 

توان هرگونه را مي» گفتمان«شود و   زماني و مكاني اثر يا متن را شامل ميموقعيت» بافت«
ر فيلم در بستر زماني، مكاني و روابط وگوي مربوط به سطح پديداري منسجم و معناداگفت

  .اجتماعي دانست
 ةبلكه هم ،خوانند مي هاي متني نيستند كه يكديگر را فرا فارغ از تلقي متن، تنها نظام

مواردي كه فاقد نيت (هاي ارتباطي، اعم از كلامي و غيركلامي، گفتماني و غيرگفتماني  نظام
ها را در  اي آن  مسئوليت مستقيم توليد نشانه كه هستندپردازي گفتماني ويژه و حضور گفته

؛ مثل دنياي طبيعي، بعضي از اشياي مصرفي،  باشدداشتهدار  عهدهبربستر معناسازي 
، صوري و محتوايي، فردي، اجتماعي و )ها، بقايا و ضايعات انساني و حيواني مانده پس

 هم و نفوذ به مرزهاي اي توانايي تعامل با ها و بالاخره هنري و رسانه فرهنگي، موقعيت
 سطوح مختلف زيرا ،ها پرداخت توان با تلقي بينامتنيت به خوانش آن يكديگر را دارند كه نمي

 ، زيراشوند آميختگي مي مادة بيان و صورت بيان با يكديگر وارد تعامل و گاهي هم سبب دگر
 

29 Norman Fairclough 
30 Transposit ion ردهرا يزدان  نيت ترجمه ك جو جايگشت و نامورمطلق ترامكا لي كه پويايي متن سبب مي. اند  در حا ت  به موقعي ن گذاري  تشود مت راموقعيت شايد بهتر باشدهاي جديد در هر نقطهها و وضعي آن به ت ان  كه بازگرد   .اي دارد 
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اگون آنچه در اين مقاله هاي گون در بين اين نظام. كند بعيت نميتاز نظام متني » بينا«ديگر اين 
 مرز است لازم   منظوربدين ؛اي است هاي رسانه  تعاملات نظام،مورد بحث قرار خواهد گرفت

 شود و سپس تعاملات يك رسانه در مشخصخوبي  به» متن پنداشته شدن آن«و » رسانه«
  .بررسي شود»  بينارسانه« با عنوان -اي نه متنِ رسانه –اي  رسانهة نگر

  

  و بينارسانهرسانه . 3
هاي  سوي رسانه آيد، افكار به كه سخن از رسانه به ميان مي  امروزه در زبان فارسي هنگامي

توان  كه هر نظام ارتباطي را مي صورتي  در، تلويزيون خواهد رفتويژه به ،ارتباط جمعي
 تلقي كرد؛ 31 مديوم)ها  زبانبيشتردر (و در معناي عام ) اعم از جمعي يا محدود(رسانه 

 ها به ادبيات آن. بودگي داشتند  رسانهششناسان تاريخي حتي به ادبيات هم نگر چنانكه انسان
ها را به موضوع خاصي متمركز و  تواند ذهنيت انسان نگريستند كه مي اي مي رسانهعنوان  به

 به 57: 2003فاسر، (ها واقع شود  يك رسانه در تعامل با ديگر رسانهعنوان   بهتجميع كند و
  .)172: 1382، از فياضنقل 

 قرار موردتوجهاي آن محصول   هاي رسانه شد ويژگي متن پنداشتن يك رسانه سبب مي
ها با فراهم كردن محتوا و افزايش  رسانه. شده استنقدهاي مختلفي  ، اين تلقيازنگيرد و 

 شخصي او هستند اثرگذاري ةمسائلي كه خارج از تجربة قدرت شناخت مخاطب، دربار
هاي ديگر  ها با افراد و گروه  مخاطبان رسانه.)13: 1388كوايل و ويندال،  مك( دارند مستقيم

. كنند گيري مي  بحث و جهتدهند و در تعامل هستند و نسبت به اثرات رسانه واكنش نشان مي
 و مخاطب اي بين فرايندها و محصولات رسانه  هم معتقد است در رسانه، حلقه32استوارت هال

توان سويه  سوي ديگر دارد و نمي از دو سوي حلقه بستگي بهمطالعة هريك وجود دارد كه 
 Hall, 1973) برعكس وداشتن مخاطب  نظر  مگر با در،ها را بررسي كرد رمزگذاري رسانه

cite from Hatchby (2006: 7)).اي است كه همواره   دوسويه رابطهة منظور هال از يك حلق
تواند موفق عمل  رسانه در صورتي مي. طي برقرار استبين مخاطب و رسانه و مجاري ارتبا

ها و  هاي خود داشته باشد و مخاطب هم بر اساس خواسته كند كه شناخت خوبي از مخاطب
كه اخبار افراد مشهور را به نظر » 33هلو «ة مجل مثلاً؛علايق خود جذب يك رسانه خواهد شد

 
31 Medium 
32 Stuart Hall 
33 Hello 
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 34 مل گيبسونمثل - زماني كه يكي از همين افراد ،رساند  خود ميبانمشهور را به نظر مخاط
 گرفتار - همسرش را مورد ضرب و شتم قرار داد و فيلم آن منتشر شد2010سال در كه 

 ان ديگر جايي روي صفحات اصلي مجله نخواهد داشت تا مجله مخاطب،شود مسائل اخلاقي 
تواند واقعيت را تحريف  كنار تأثيرگذاري، مي  از سوي ديگر رسانه در.35خود را از دست ندهد

 طوري جلوه دهد كه همگان ،با شكل دادن فضاي غيرواقعي،  مجاز را به جاي واقعيت وكند
دهد بهتر  شناخت مخاطب است كه يك رسانه تشخيص ميبه دليل . ندارندبپآن را واقعيت تام 

هاي  شود سراغ رسانه است برخي مسائل را تحريف كند و همين شناخت مخاطب سبب مي
هاي زير را براي  توان ويژگي  مي،شده در مورد رسانه وارد طرحبا توجه به م.  نرود36مورداك

  :آن در تمايز با متن برشمارد
تر،  يئارتباط و تأثير رسانه نسبت به متن نامحدودتر است و رسانه را پوياتر، القا .1

 .كند تر مي تر و كنشي كاربردي

 تا ؛ثيرگذاري است تأ،صورت كلان  بههايش راي ارتباطي است كه يكي از رسالترسانه مج
  عوام وة مخدر و به تبع آن ذائقعنوان به نقش رسانه ةهاي بسياري در زمين جايي كه پژوهش

در سوي ديگر تأثيرگذاري رسانه و . شده انجام شده است هاي اجتماعي سازماندهي كنش
مندي  رسانه ابزار رضايت و بهرهعنوان   بهها مخاطب بر يكديگر در نوع ديگري از پژوهش

هاي  ويژگي. تر باشد يئشود رسانه پوياتر و القا اين تأثير سبب مي. بررسي شده است
شود و به دليل كاربرد روزانه و حتي ناخودآگاهانه  تأثيرگذاري رسانه به همين جا ختم نمي

ها و تأثيراتي خودآگاه  مخاطب دچار عارضه. آيد صورت مستمر تأثيراتي پديد مي از رسانه به
 .كند تر از متن مي تر و كنشي شود كه رسانه را كاربردي  مصرف ميةدر نتيجو ناخودآگاه 

متن و موقعيت دريافت آن را ناديده  /رسانه بافتِ متن و اثر، اوضاع خلق محصول .2
 .گيرد نمي

 در  مثلاً؛ در تلقي كلي رسانه درنظر داشتتوان ، ميگيرند هر آنچه متن و اثر ناديده مي
بنديِ نظام  داشت متني از يك محصول، سبب فروكاهيدن آن به استخوانهاي ديداري پنرسانه

شرايط خوانش . شود هاي زماني و مكانيِ دريافت محصول مي آن يا ناديده انگاشتن موقعيت
هاي اجتماعي در كنار نظرات مخاطبين مختلف هاي هنرمندان كه امروزه در شبكه37ويدئوآرت

 
34 Mel Gibson 
35 اني   ان وارنر«پس از انتشار فيلم مورد ذكر، كمپ لم خماري » برادر اي في ون را بر گيبس رارداد  (The Hangover 2) 2ق كرد فته بود لغو  ال قرار گر ستقب آن بسيار مورد ا . كه قسمت اول   
36 Keith Rupert Murdoch سهام  ت نيوز كورپوريشن كه رسانه  اصلي شرك مختلفي را زير پوشش دار  كتش داشت و سال هاي  خي از رسانه  پس از رسوايي2011 شر دند هايي، بر اي او مجبور به بسته شدن ش .ه  
37 Video-Art 
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شرايط و بافت ديگر بسيار متفاوت است، همچنين  محيط  با خوانش آن در يك،شوندرونمايي مي
 در سينما و ،40وحشية  يا دست39 زندگي شيرينمثل ،38خوانش تكنيكي از يك فيلم پرده عريض

عريض ة تواند تكنيك پردمخاطب يا حتي منتقد نمي. متفاوت است)  آنةاز طريق لوح فشرد(منزل 
 .گاه پخش خانگي مورد بررسي قرار دهدهايي را در يك دست شده در چنين فيلم استفاده

يعني تا نيازهاي مخاطب ؛ كند اي پيدا مي در رسانه مخاطب و درك او نقش ويژه .3
 . تواند اثر معنايي خود را در حد كمال داشته باشد  رسانه نمينشود،مشخص 

 در صورتي كه در رسانه ممكن است فاعل ،تر است پرداز پررنگدر متن نقش گفته
در . است) مخاطب(خوان  وجه خودش را در نظر نگيرد و آنچه مهم است گفته  به هيچگفتماني

نظر داشت كه ، دركه در قسمت قبلي توضيح داده شدرا  هال ةتوان حلق همين زمينه مي
 .داند وضعيت ارتباط رسانه را همواره وابسته به گيرنده مي

 . بيشتري دارد»نمادين«رسانه قدرت  .4

مجاز را تواند واقعيت را مجاز و   بهتر از متن مي،تكنيك  داشتن ابزار ورسانه با در دست
 دوربين، فاصله، ةهايي چون زاوي  تلويزيوني ويژگية در يك برنام مثلاً؛ دهد  جلوهواقعيت

 كردن بخشي از تصوير و مانند اينها كاركردهاي 41هاي سينماتيك، فولو و فوكوس حقه
  . شوند هاي شرطي و غيرشرطي گيرنده را شامل  توانند واكنش خاصي هستند كه مي

 . يابد در رسانه زمان و مكان و مصرف اهميت مي. 5

كه پژوهشگران تأويل متن   در صورتي، مصرف عجين شده استةرسانه همواره با مقول
يك پيام . دانند را مهم مي بلكه خوانش مخاطب ،دانند  به مقتضيات زمان نميوابستهرا 

 شرايط آب و  مثلاً؛اي ممكن است فقط براي يك روز كاركرد داشته باشد نهمطبوعاتي يا رسا
 . در يك ماه بعد اهميت چنداني نداردهوا براي مخاطب در يك هفته آينده، قطعاً

هاي ساختاري و تكنولوژيكي را مدنظر دارد و از سوي  رسانه برخلاف متن، ويژگي .6
چنين پاسخي .  همراه است42مند ا پاسخي جهت ساختاري بهاي ژگي وي اين ،مخاطب يا گيرنده
 .اي نمود بيشتري دارددر ويژگي رسانه

شود اوضاع توليد و تكنولوژي  هاي ديجيتال سبب ميمتن پنداشتن يك محصول رسانه
. كند  مخاطب را درگير مي،بودن خود سينماي چهاربعدي در وجه رسانه. ناديده گرفته شود

 
38 Widescreen  
39 The Sweet Life (La Dolce Vita) (1960) 
40 The Wild Bunch (1969) 
41 Focus 
42 Orienting Response انه(  رارادي و ناآگاه جه غي جهتمند، تو پاسخ  ت كه   رانگيختگي رسانهاي اس به مفهوم ب ربطي  –ها   arousal ولوژيك غيرارادي .)   ندارد-  نوعي پاسخ فيزي (Lang, 1990: 277) 
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پژوهشگران معتقدند اگر فيلمي از اين .  دقيقه ساخت15ن بيش از توا هيچ فيلم چهاربعدي را نمي
رو  هاي سرگيجه و تهوع روبه  مخاطب با عارضه، دقيقه ساخته شود15نوع سينما بيش از 

هاي تكنيكي  اين نوع ويژگي. بخش باشد تواند لذت  دقيقه نمي10شود و از سوي ديگر كمتر از  مي
هايي است كه  اين قابليت در مورد رسانهاساساً. دنشو ميدر سطح پديداري اثر ناديده گرفته 

رو هايي با پيشرفت تكنولوژي با خوانشي متفاوت روبهچنين رسانه. شوندصنعت محسوب مي
-افزوده ميهايش روز بر قابليت است كه روزبهها فضاي سايبري يكي از اين رسانه. خواهند شد

هاي ساختاري و صاوير متحرك با ويژگيهاي ت در يك محصول از رسانههمچنين .شود
بعدي، هاي سه حضور آن بر پردهةتكنولوژيكي نظير مونتاژ، حركات دوربين، لنزها و نحو

توانند در شود كه مي ها مواجه ميمخاطب با انبوهي از قابليت...  و43مكسچهاربعدي، آي
هاي مختلف  تكنيك اين امر حتي در تئاتر هم باند؛گذار بمندي كنش مخاطب تأثير جهت

در نوع كلان آن (پردازان يا گفتهپرداز با پيشرفت ابزار، گفته. سازي قابل بازشناخت است برجسته
 .كنند مي با در اختيار داشتن ابزار تكنولوژي حتي اين پاسخ را كنترل )براي رسانه

ي و  فورزاي كه واكنش مخاطب ني  به گونهدارد،رسانه كنشي آني و چيره بر مخاطب  .1
 . حتمي است

) تلويزيون، اينترنت، مطبوعات و حتي در سينما(هاي مختلف  هاي تبليغاتي در رسانه پيام
 وادار كنند مخاطب را تاد ن بورس باشةد در زميننتوان چنين تبليغاتي مي. قابليت كنش آني دارند

ها با هم   مخاطبدر كنار چنين كنشي،. سريع سهام خود را واگذار كند يا سهامي را خريداري كند
  .اين كنش به ديگران هم سرايت كندممكن است شوند و  وگو مي در مورد اين تأثير وارد گفت

توان به تحليل تعاملات  هاي رسانه و تمايز آن با متن مي شدن ويژگي پس از مشخص
 قرار گيرند برشمردههاي  وقتي هر دو سوي يك تعامل رسانه با ويژگي. اي پرداخت رسانه
اي حاصل  گفتمان بينارسانه، بلكه تواند از سوي بينامتني باشد ن حاصل ديگر نميگفتما
ها با   رسانه،گرفتند ها با يكديگر در تعامل قرار مي ها و گفتمان طور كه متن همان. شود مي

توانند با يكديگر وارد تعامل و   نيز مي)هاي متني نه ويژگي(اي خود  هاي رسانه ويژگي
   : معتقد است44يك مشولانار. وگو شوند گفت

پس از بينامتنيت كه هدفش خروج متن از استقلال مفروضش بود و پس از ديدگاه بيناگفتمان 
 اينك نوبت بينارسانه است ،آيد وجود مي هاي حاصل از تجميع متون به كه بر اثر تكثر گفتمان

 
43 IMAX 
44 Eric Méchoulan 
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هايي است كه فقط  انها و گفتم اي كه هدفش پرداختن به متن  بينارسانه؛كه به آن پرداخته شود
هاي ديگر و همچنين  هاي انتقال رمزگان  بلكه ابزار بيانِ نظام زباني، شيوه،نظام زباني نيستند

  . )Méchoulan, 2003 : 9-27( هستند افزارها  آموختن سخت
. اي گفتماني است شود بينارسانه پديده در تعريف مشولان از بينارسانه مشخص مي

  : گويد ين ميفونتني در اين زمينه چن
هاي  بين پلانة فاصل. در نظر گرفته شود» 45آوايي گفتماني«عنوان   بهتواند بينارسانه مي

هايي كه چنين در   اما گفتمان،ديگر قرار گيردة اي در درون رسان  رسانهشود گفتماني باعث مي
دهند؛  اي ميها را در خود ج  ديد و نظامي از ارزشگيرند، هريك زاوية چالش با يكديگر قرار مي

توانند براي يكديگر چالش ايجاد كنند، در تعامل يا تقابل هم قرار گيرند و يكديگر را  همچنين مي
شده   نقلةگونه كه گفت همان. دهند ها براساس اصل چندآوايي رخ مي  اينةتفسير كنند كه هم

اي هم  هوگو واقع شود، بينارسان تواند موجب همزيستي زواياي ديد مورد چالش و گفت مي
 شود خلق استفاده برايتواند در راستاي چالش، مذاكره، تباني و در مجموع ديالكتيكي  مي

(Fontanille, 2007: 108). 

 46اي  چندرسانهة پديد،يكي از مواردي كه با بينارسانه ممكن است اشتباه گرفته شود
 و هريك نقش شود حضوري چند رسانه در كنار يكديگر مي اي تنها سبب هم چندرسانه. است

اي و در بارزترين  هاي چندرسانه هاي مصور يا رمان مثال كتابعنوان   به؛كنند خود را ايفا مي
هريك در قسمتي از آن تارنما در ، شكل تارنماها كه شامل ادبيات، فيلم و مطبوعات هستند

ة  اما پديد،كنند بخش پيرو هدف نهايي عمل مي فضاي سايبري براي يك صورتِ كليت
كند كه با ويژگي  دارد و نظامي ايجاد مي ها را برمي ها و گفتمان اي مرز بين رسانه ارسانهبين

هاي  انگاشته ها، روابط اجتماعي و پيش درزماني و همزماني قادر است از اعماق فرهنگ
 ةرسان( ميزبان ةرسان. هايي را فراخواند و در تلاقي و تعامل با يكديگر قرار دهد مخاطب فرم

 بر حفظ تلاشخواند كه هر دو در ابتدا با مي را فرا) ب ةرسان(اي ميهمان انهرس) الف
وگويي به ، گفت»بينا« اما در اين تعامل ،شوند اي خود وارد تعامل ميخصوصيات رسانه

 نه صددرصد خصوصيات ،را دارد الف ةآيد كه نه صددرصد خصوصيات رسانوجود مي
اين . شودجا ميها جابهشده حد و مرز رسانه  خلقةاندر وضعيت گفتمان بينارس.  راب ةرسان

هاي جديد را در يك ها و وضعيتوضيعت جديد، وضعيتي زايشي است كه موقعيت
 كه شود مي به ديگر سخن تراموقعيتي به پسارسانه ايجاد ؛كندخلق مي» 47پسارسانه«
 

45 The Voice of Discursive (la voix  énonciative) 
46

 Mult imedia 
47 Post Media 
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  :سرچشمه دو كلان وضعيت زير است
كند از قيد و  كه تلاش ميشود ميردي تبديل وضعيت بينارسانه به وضعيتي كارب .1

در اين وضعيت ما در نظام .  بگريزد و به مقصود خود برسدب و الف ةبندهاي رسان
صورت بارز  ها وضعيت خود را به از رسانهيك اي در حال تعليق قرار داريم كه هيچبينانشانه
 .شويمرو ميكنند و با استعاره و مجاز روبهبيان نمي

تن م. گيرد آمد دو رسانه قرار مي و عيت بينارسانه وضعيتي است كه خوانشگر در رفتوض .2
هاي يابد كه ويژگياي نمود مي و خصوصيات رسانهخواند  را فرا ميب ة، متن رسانالف ةرسان

ديدن و زير بار ارجاعات عيني  شوند رسانه از تكرار، عادت، سطحياي سبب ميمختلف نشانه
  . بسازد48اي و وضعيتي پادگفتماني و براي خود مصونيتي استعارهشدن بگريزد  گم

  

  
  

  اي  بينارسانهةچند نمونة مطالع. 4
اي وام گرفته است كه موجب   چندرسانهة همواره از پديد،اي چون اينترنت رسانه. 1-4

 
48 چتر حمايتي خ زماني اتفاق ميپاد گفتمان «  فتماني  فتمانِ ديگري ميافتد كه گ بپردازد ود را بر روي گ آن  وب  عيت نامطل رار داده و حتي به درمان و علاج وض تيب آن گفتمان را تحت حمايت خود ق پاد در اين. گشايد تا به اين تر د جا به سانِ مرهمي براي درمان گفتمان عمل مي  ري، (» .كن )1391شعي  
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يافت  بتوان اما شايد كمتر تارنمايي را ،شود هايي چون بيناگفتماني و تعامل گفتماني مي پديده
مثال عنوان   به؛اي باشد ايِ رسانه هاي نشانه اي در پي ايجاد تلاقي نظام بينارسانهة كه با پديد

 ياد كرد كه دو 50 و كوئنتين تارانتينو49هاي رابرت رودريگز توان از اغلب تارنماهاي فيلم مي
  .هايشان در ادامه بررسي شده است نمونه از تارنماي فيلم

  
 فارغ از ارجاعات بينامتني به دو فيلم 51»گرايندهاوس«ماي فيلم  اصلي تارنةصفح .1-1-4
تر از  انگيز به سينماي وحشت و مهم  هراسموسيقي با پخش ،»ضد مرگ«و »  وحشتةسيار«

دهد كه پس از  ميارجاع هفتاد آمريكا ة هاي سينما در ده  سينما و سالنةهمه به رسان
هاي  لقب گرفتند و از آن پس فيلم) ها رابخ خانه(هاي جديد گرايندهاوس  شدن سالن ساخته

52بة رد
 سينما در درون ةرسان. شدند  اكران ميها ها، در آن  دو فيلم با يك بليتو عموماً 

خواند تا به جهان فيلم در يك سينماي  اين تارنما مخاطب را فرامي. نشيند  اينترنت ميةرسان
 -ها اكران شده ر از گرايندهاوسهاي غي كه فيلم اصلي در سالن در صورتي -گرايندهاوس 

بيند كه  اي از فيلم گرفتار مي باره در صحنه با پيش رفتن، مخاطب خود را يك. گذاردبقدم 
شود يا با پيچاندن موج راديو موسيقي  53بگذراند يا وارد دنياي بازي  جا وقت تواند در همان مي
هاي  رسانه. سالن نمايش يكي از دو فيلم برودها گذر كند تا به   و يا از يكي از دالانبشنودها را  فيلم

ها ديگر حدود و مرزهاي رسانه. شوند اينترنت، سينما، بازي و راديو با هم وارد تعامل و تداخل مي
در اين بين مخاطب در نظامي . رباينداز يكديگر ميرا ها گوي سبقت مشخص نيست و رسانه

 نه به تماشاي فيلم نشسته و ، مخاطبمعناة چندگاندر جريان . گيرد اي قرار مي چندگفتماني رسانه
اي شكل گرفته، مخاطب را   بلكه اين گفتمان بينارسانه،نه در سالن گرايندهاوس حضور يافته

رود در فضاي حقيقي  طور كه درنهايت در فضاي سايبري به داخل سالن مي كند همان مي ترغيب 
گر گفتمان كاركرد معمول تعاملي و بيناگفتماني در چنين نظامي، دي. هاي سينما برود هم به سالن

برد تا با ايجاد نوعي پوشش گفتماني به دفاع از   بلكه به خود حمله مي،تبليغي خود را ندارد
  .هفتاد و حيات زوال يافته آن بپردازدة موجوديت سينماي گرايندهاوسي ده

 

 واردشدن به فضاي اصلي  مخاطب پس از54»آبرو هاي بي حرامزاده«در تارنماي فيلم  .2-1-4
چهار بازيگر اصلي فيلم در . شود رو ميتارنما، با فضاي جنگلي كه در فيلم وجود دارد روبه

 
49 Robert Rodrigue z 
50 Quentin Tarantino 
51 Grindhouse » سياره وحشت«(دو فيلم با يك بليط  )2007(  Planet Terror رت رودريگز و  رگ« ساخته راب » ضد م Death Proofن يتيش سينماي اكسپلو كوئنتين تارانتينو هر دو در نوع  سينما در دهه  و گرامي  ساخته  فراموشي مي1970داشت اين نوع  ال از ل  هستند كه رو به  ستقب فيلم و ا وحرفت و با اين  به سالن هاي فشرده آن نمونه  ال  يگري در اين چند س سينما آمده است هاي د )هاي مصطحلك  .  (Kehr, 2010: 16)  

(سايت فيلم  : www.grindhousemovie.net )6/4/90 تاريخ مراجعه   
52 B-Movie 
53 Game 
54 Inglourious  Basterds (2009) – websi te: www.inglouriousbasterds-movie.com  )14/4/90: تاريخ مراجعه(  
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هايي از  ديالوگ. هاي مختلف منتظر در تعامل با مخاطب هستند  و فرهنگها ويژگيمواجهه با 
 در اولين .گيرد هايشان قرار مي صورت متن روي كادري در كنار عكس اين بازيگران به
 اما ،اي قصد معرفي فيلم را دارد اي مواجه هستيم كه هر مؤلفه  چندرسانهةمواجهه با پديد

رو شدن با روبه. شوند گيرند و وارد تعامل با يكديگر مي ها از يكديگر سبقت مي كم رسانه كم
متري   ميلي35ديداري با فرم و ماده بيان خود در درون نگاتيو ة با گالري تصوير فيلم رسان

. آيد ها فرم سينمايي هم پديد مي كردن روي آن گيرد كه با كليك  قرار مي-ماده بيان سينمايي-
 سينما و حالت سرخوشانه ةقرار دارد كه خود ارجاعي به رسان 55گامار زمينه سينماي در پس

.  از سوي كاراكتر شوشانا دارد)باز هم ماده بيان سينما( مخاطب در آن و سوزاندن نگاتيوها
شود كه  با لباس قرمز رنگش ديده مي) بازيگر نقش شوشانا(زمينه هم ملاني لاورنت  در پيش

روايت اين تارنما حكايت از يك . است 56هاي روايي جك وتريانو ارجاعي آشكار به نقاشي
هاي  اي از تعامل رسانه گفتمان بينارسانه.  غربي داردة هولوكاست در جامعةهجو از مسئل

گفتمان براي پرهيز . شودبا متن و فضاي سايبري ايجاد مي) عكس، فيلم و نقاشي(ديداري 
هاي فرهنگي هولوكاست و ممنوعيت پرداختن و تكذيب گرفتاري در چالش سطحي ديدن و عدم

اي هولوكاست را به هزند تا مسائل و حساسيت آن در جوامع غربي، دست به پادسازي مي
 برخلاف كند و هولوكاست را كاملاً در فيلم يهوديان را حرامزاده خطاب مي. دانكشبهجو 

در اين تصاوير كنش و واكنش از جنس . كشد آنچه جوامع غربي انتظار دارند به تصوير مي
 .كندشود و شرايط پادگفتماني ايجاد ميگفته در گفته مي  نفي گفتماني و تحقق

سازي، نفي  شده ابزاري براي اثرگذاري و تبليغ، برجسته ، گفتمانِ خلق57 هر دو تارنماةجدر نتي
در اين ديدگاه . شود  مي)اي است مخاطب از خصوصيات يك متن رسانه(گفتماني و تعامل 

، بلكه براي كند نه براي اينكه خود را نابود ،برد پادگفتمان، گفتماني است كه به خود هجوم مي
شدن بگريزد و براي خود  ديدن و زير بار ارجاعات عيني گم كرار، عادت، سطحياينكه از ت

  .با اين تعبير، پادگفتمان نوعي علاج يا درمان گفتماني است. اي بسازد مصونيتي استعاره
  

 . بردادراكي فرو مي -اي ما را در روابط حسيهاي بينارسانهجهان ادبي در ويژگي .2-4

اي براي آن دور از   بينارسانهة است كه شايد در نظرداشتن پديدادبيات يكي از موضوعاتي
 باشيم كه   اما شايد به اين فكر نكرده،ايم اي نام برده هاي چندرسانه بارها از رمان. ذهن باشد

 
55 Le Gamar وشانه در روابط احساسي و عاشقانه  لت سرخ ردن و حا در معناي لذت ب  
56 Jack Vettriano 
57 رت رودريگز دست   نتينو، راب اف حق لاتنMachete ساطوربه ساخت فيلم يك سال پس از فيلم تارا اجح رستي و  د ها را درست در زمان آشوب  زد و در آن نژادپ هجو كشي ي در آريزونا به  خي از ايالت. هاي بر اشتند   ان بازد فيلم را پس از يك و برخي ديگر پس از دو هفته از اكر فيلم (ها  Kilday) رجوع كنيد به ساطوردر مورد وقايع و حواشي  , 2010) فيلم مانند دو فيلم يادشده از پديده بينارسانه)  و تارنماي تبليغاتي  ستفاده كرده است  دي ا عيضات نژا اي احقاق حق در مقابل تب جتماعي بر ان پادگفتماني فرهنگي و ا عنو (تارنماي فيلم ساطور.  (اي به   : www.machete-movie.net ) 20/4/1390: مراجعه تاريخ   
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هاي  در لوح اينكه شود يا ها مي وقتي ادبيات در فضاي سايبري وارد تعامل با ديگر رسانه
 ،كنند گيرد كه مسير گفتمان ادبي را عوض مي واتي قرار ميها و اص فشرده در كنار عكس
اي كه گاه مخاطب نيز در آن دست به دخل و  بينارسانه؛ايم اي شده وارد فضاي بينارسانه

هاي مختلف در فضاي  هايي به صورت لينك  براي مثال رمان؛زند تري ميتصرف كاربردي
انتخاب بزند و هر قسمت از داستان را شوند كه مخاطب خود دست به  سايبري قرار داده مي

ند و مخاطب نيز در گير خواهد برگزيند يا نمونه اشعاري كه در اين فضا قرار مي كه مي
ادبيات ذهنيت شناسان تاريخي نقل شد  طور كه از انسان همان. دهد  يادداشت قرار ميكنارشان

ه در تعامل با ديگر يك رسانعنوان   بهكند و ها را به موضوع خاصي متمركز مي انسان
ها هاي مصور نيز چنين خصوصياتي دارند و مخاطب نوشته داستان. گيرد قرار ميها  رسانه

   ،در ادبياتديگري  زدني مثال ةنمون. كند را در يك فضاي بيناذهني همراه با تصاوير كامل مي
در   مثال عنوان  به؛شوند هاي سرشناس منتشر مي هايي هستند كه از چهره برخي بيوگرافي

پردازد  كه به زندگي و خاطرات اين بازيگر سرشناس آمريكا مي 58»هاي ادري هپبورن گنجينه«
 ةدر رسان. كند اي تعبيه شده است كه مخاطب را وارد رسانه ارتباطي ديگري مينامه پاكت

كه ادري هپبورن به آن را  كنسرتي ت و بليشود  ارتباطي ديگري ادغام ميةادبيات، رسان
فضاي پسارسانه ديگر هيچ حد و مرزي از ادبيات را . دارد  مخاطب برمي،ه داشته و رفتهعلاق

ادراكي  - بلكه مخاطب را در يك تراموقعيت جديد وارد لحظات حسي،شناسد به رسميت نمي
 موسيقي، ةمخاطب در فضاي بيناذهني رسان. اي از جنس گفتمان بينارسانه كرده استلامسه
ها و  و خلق پسارسانه دارد و تكرارها، عادت» بينا« ادبيات را در يك ةن ارتباطي و رساةرسان

هايي كه هپبورن نگه داشته و   برخي فيلمتدر اين پاكت بلي. زند ها را پس مي سطحي نگريستن
 كند مي جدا برخي مدارك شناسايي او موجود است كه هريك مخاطب را از فضاي خود كاملاً

طور ملموس  د كه به اين ترتيب حركت در زمان و مكان بهدهو در فضاي ديگري قرار مي
  . استشدهميسر 

  
يك خبر . كند گر فراهم مي ها را براي ارتباط اي انواع قيد و بندها و قابليت هر رسانه .3-4

گر ملزم  ارتباط.  يكسان، شرايط متفاوتي دارندةمطبوعاتي و يك خبر تلويزيوني از يك واقع
 .  نوع محتوا سازگار كنداست كه شكل پيام را با

 
58 The Audrey  Hepburn Treasures (2006) 
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 كمال تبريزي، خبرنگاري در حين ةساخت) 1390 (»هاي آرام خيابان«در فيلم  .1-3-4
شود  رساني رويدادهاي مختلفي از اغتشاشات در ارمنستان با يك نهاد قدرت مواجه مي اطلاع

. ر نيستدر اين كارزار، خبرنگار حاضر به تحريف اخبا. كه سعي بر اعمال قدرت نمادين دارد
شويم تا فيلمساز با لحني كميك به هجو وقايعي  اي مواجه مي در فيلم با گفتمان بينارسانه

سازي ارجاعي به برخي وقايع  به  در اصل گفتمان با شبيه. خارج از هويت مكاني خود برسد
د برد تا قدرت نمادين و قيد و بندهاي رسانه را كه با فرم و ماده بيان خود وار خود حمله مي

مطبوعات، تلويزيون، راديو و درنهايت سينما با يكديگر وارد .  كنار نهد،تعامل شده است
اي و برخي  هاي شهر تهران، ترور دانشمند هسته شدن مجسمه  گمةشوند تا از پديد تعامل مي

  . هجو خاصي در كشوري ديگر برسد اغتشاشات آشوبگران به
 

سانه از نظر تكنيكي و ابزاري دچار ضعف است  گاه ر،هاي رسانه در مورد محدوديت .2-3-4
و  ننه كوراژ«  در اجراهاي نمايش59برتولد برشت. و سعي بر علاج گفتماني خود دارد

 را براي رسيدن به 62 سرگئي آيزنشتاين ساخته61»اكتبر« كوتاهي از فيلمة قطع 60»هايش بچه
وارد ماده بيان تئاتر شد و تكنيك دلخواه خود در تئاتر نمايش داد و فرم و ماده بيان سينما 

اتاقك دكتر « توان از فيلماي ديگر مي  در نمونه63.فرم تئاتري برشت خروجي آن بود
كه است اي در هامبورگ   برگرفته از حادثهداستان كاليگاري تقريباً. ياد كرد 64»كاليگاري

 از جنگ  در شرايطي ساخته شد كه هم آلمان دوران پساين فيلم. مطبوعات به آن پرداختند
كوك، ( برق خود را مصرف كرده بود ة سهمي65كرد، هم استوديو دكلا اول را سپري مي

جاي    تصميم گرفت به، كارگردان فيلم،66 در چنين شرايطي روبرت وينه.)141-145: 1386
ها توسط سه تن از  زمينه اين پس. هاي نقاشي شده استفاده كند زمينه ساخت دكور از پس
 نقاشي 70 و والتر رايمان69، والتر رهريگ68هرمان وارمهاي  به نام 67ستنقاشان اكسپرسيوني

ماده  -پريش راوي داستان شد و تلاقي  ها وارد تعامل با فضاي روان هاي آن شدند و نقاشي
 ديگر سبب شد سينما به فرمي بسيار ة سينما و رسانه نقاشي با ماد-و فرم بيان

گفتمان حاصل از . يست با آن جدي گرفته شدرسد كه سينماي اكسپرسيونب 71پردازانه شيوه
اي را كنار زد و به  هاي رسانه تنها محدوديت نه ،»اتاقك دكتر كاليگاري« بينارسانه در فيلم

 
59 Bertolt Berescht 
60 Mother Courage and Her Children (Mutter Courage und ihre Kinder) (1938,39-41) 
61 October (Ten Days that Shook the World) 
62 Sergei Eisenestein 
63 نه  برشت همواره از بيگا ري«ميان سازي متقابل   هران هن نه» خوا و رسا به سخن مي  داشته و تعامل آن گفت كه مرز رسانه هاي مشا قرار مي ها بر .گرفت ها مدنظر   
64 The Cabinet of Dr. Caligari (Das Kabinet t Des Dr. Caligari) 
65 Decla 
66 Robert Wiene 
67 Expressionist 
68 Hermann Warm 
69 Walter R�hrig 
70 Walter Reimann 
71 Sty lized 
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توان با وجود فشارها و   بلكه در يك حركت اعتراضي نشان داد مي، پرداختها درمان آن
 .خوبي پيش برد هاي دولتِ وقت، راه را به بندي سهميه

  

  گيري نتيجه .5
 ميزبان و ميهمان در تلاقي و ةدر آن دو رسانكه اي گفتماني است  اي پديده نظام بينارسانه

 اين فرصت، گفتمانِ با. زنند اي را براي تعامل يكديگر رقم مي هاي نشانه تعامل با يكديگر، نظام
اقشه و نزاع  كه اگرچه در نگاه اول محلي براي منكند مياي ما را با نظامي مواجه  رسانه

 ابزاري ،هاي تكنيكيسازي ارجاعي، كنار نهادن محدوديتتدريج با شبيه  اما به،گفتماني است
اي، تحريف و نگرشي  سازي، اثرگذاري بيش از پيش رسانه و مختصاتي رسانه، برجسته

شود كه حريم گفتمان  متمايز سبب پادسازي و نفي گفتمان اوليه و ايجاد پادگفتماني مي
هاي  انگاشته بينارسانه با انتقال پيش. دهد فته را در مصونيت استعاري خود قرار ميگر شكل

سازد كه در آن  ميزبان و بالعكس، جرياني تراگفتماني مية گيرنده به رسان /مخاطب
اي مرزهاي  در فضاي بينارسانه. شوند خلق مي» پسارسانه«هاي جديد در يك  موقعيت

شود كه  ها مخدوش و مرزهاي جديدي تبيين مي رسانهها از  فرهنگي، اجتماعي و تلقي
ناپذير فراهم  هاي پايان اي به سوي استعاره  و دريچهنهد ميهاي رسانه را كنار  محدوديت

 براي كشف ابعاد  استترتيب، بينارسانه با گذر از بينامتنيت و بيناگفتمان راهي اين  بهكند، مي
اي، قراردادي و هر نوع محدوديتي كه بر سر  نهپنهان هر رسانه و رهايي آن از انزواي نشا

 بلكه ،دهد تنگ گفتمان عبور مية تنها از محدود بينارسانه ما را نه. گيرد راه رسانه قرار مي
آورد كه تراگفتمان و تراموقعيتي جديد  وجود مي اي جديدي را به هاي متني و رسانه ويژگي

  و منعطف،سوي پويا يدن زمان و مكان بهبينارسانه با درنورد. شود براي رسانه ايجاد مي
نگري   و پرهيز از تكرار، عادت و سطحيرود  پيش ميبودن براي مصونيتي استعاري  زايا

  .اندازد حصول معنا را به تعويق و تعليق مي
 

  ها نوشت پي. 6
1. media

 

2. intermediality
 

3. intertextuality
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4. synchronic
 

5. diachronic
 

6. interdiscursive
 

7. pro-discursive:    هايي   تبيين وضعيتبرايآن را حميدرضا شعيري      پادگفتمان اصطلاحي است كه
اسـم  + بر مبناي تركيـب اسـم    «؛شود پيشنهاد داده است كه گفتمان توسط گفتماني ديگر حمايت مي   

 كـه   اسـت كـه منظـور از آن راهكارهـايي         » گفتمـان «و  ) »پاييـدن «معنـاي    مثابه اسم و به    به (»پاد«از  
هـاتفي،  (» .برد كار مي  گفتماني به  هاي تهديدكننده يا ضد   ي حفاظت خود در مقابل وضعيت     گفتمان برا 

 حمـايتي آن در نظـر   ةآيـد جنب ـ  در اين مقاله هرجا صحبت از پادگفتمان بـه ميـان مـي       .)205: 1388
  . آن نه وضعيت ضدگفتماني،است

8. transdiscourse
 

9. Work
 

10. Rolland Barthes
 

11. Paul Ricoeur
 

12. discourse
 

13 . Ramon Blur) بودنشان مقايـسه كـرد و   »بازگفتني«توجه به ضريب  بلور فيلم و متون هنري را با
 .)مثابه متني خواندني آورد  فيلم بهةهايي در زمين بندي كريستين متز از فيلم، مثال حتي براي تقسيم

14. Julia Kristéva
 

15. Mikhail Bakhtin
 

16. polyphonic
 

 در ،ويـژه ويكتـور اشكلوفـسكي     صورتگرايان روس، بهبار  را نخستين»يمناسبات بينامتن «اصطلاح   . 17
 ؛)1276: 1376صـفوي،   ( باختين مطـرح كردنـد    منديِوگو  ، و متأثر از گفت    »تمهيدة  مثاب  هنر به «ة  مقال

 .بار انجام داد اما اين كريستوا بود كه تحقيقات وسيعي را در مورد بينامتنيت براي اولين

 لذت ، خوانش وها، نشانه، تكثر، خويشاوندي روش، گونه . 18

19. Laurent Jenny
 

20. Michael Riffaterre
 

21. transtextuality
 

22. paratextuality
 

23. metatextuality
 

24. hypertextuality
 

25. architextuality
 

26. Nicholas Royle (2003:64-65)
 

 Bennington 2000, 217)(هـا را دربرگيـرد    ها، ردها و ارجاع متن به مثابه نظامي است كه تمامي نشان . 27

cite from. 
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28 . context :  از   نويـسندگان  برخـي . كـار رفتـه اسـت       كـه مـتن در آن بـه         است به معني موقعيتي  بافت 
بهتر اسـت از ايـن اصـطلاح بـراي      كه اند  براي اشاره به بافت متني استفاده كرده  contextاصطلاح  

 ).40: 1384ساساني، ( مكاني استفاده كرد اشاره به بافت موقعيتي يا بافتِ زماني و 

29. Norman Fairclough
 

30 . transposition  در حالي كه پويـايي  . اند جو جايگشت و نامورمطلق ترامكانيت ترجمه كرده    را يزدان
 كـه  داشـته باشـد  اي هاي جديد در هـر نقطـه  ها و وضعيتگذاري به موقعيت   شود متن  متن سبب مي  

 . شايد بازگردان آن به تراموقعيت بهتر باشد

31. medium
 

32. Stuart Hall
 

33. Hello
 

34. Mel Gibson
 

 2قـرارداد گيبـسون را بـراي فـيلم خمـاري         » بـرادران وارنـر   «، كمپاني   ذكرشدهپس از انتشار فيلم      . 35
(The Hangover 2)كه قسمت اول آن بسيار مورد استقبال قرار گرفته بود لغو كرد . 

36 . Keith Rupert Murdoch:هاي مختلفـي    كه رسانه است سهامدار اصلي شركت نيوز كورپوريشن
هـاي او مجبـور    هايي، برخي از رسـانه   پس از رسوايي2011كتش داشت و سال را زير پوشش شر   

 .شدن شدند به بسته

37. video-Art
 

38. Widescreen 
 

39. The Sweet Life (La Dolce Vita) (1960)
 

40. The Wild Bunch (1969)
 

41. focus
 

42 . orienting response:اي اسـت كـه ربطـي بـه مفهـوم       مند، توجه غيرارادي و ناآگاهانه  پاسخ جهت
 .(Lang, 1990: 277) ندارد ) نوعي پاسخ فيزيولوژيك غيرارادي؛ arousal(ها  برانگيختگي رسانه

43. IMAX
 

44. Eric Méchoulan
 

45. The Voice of Discursive (la voix énonciative)
 

46. multimedia
 

47. post media
 

گـشايد   مـي افتد كه گفتماني چتر حمايتي خود را بر روي گفتمانِ ديگري           زماني اتفاق مي  پادگفتمان  « . 48
حمايـت خـود قـرار داده و حتـي بـه درمـان و عـلاج وضـعيت          تا به اين ترتيب آن گفتمـان را تحـت     

شـعيري،  (» .كنـد   پاد در اينجا به سانِ مرهمي براي درمـان گفتمـان عمـل مـي              . نامطلوب آن بپردازد  
1391(. 

49. Robert Rodriguez
 

50. Quentin Tarantino
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51 . Grindhouse) 2007 ( سيارة وحشت«دو فيلم با يك بليت «)Planet Terror (  ساختة رابرت رودريگـز و
ــشن   ) Death Proof(» ضــدمرگ« ــوع ســينماي اكسپلويتي ــر دو در ن ــارانتينو ه ــوئنتين ت و  ســاختة ك

بـا ايـن فـيلم و اسـتقبال از          . رفـت   هستند كه رو به فراموشي مي      1970گراميداشت اين نوع سينما در دهة       
 ,Kehr)هاي مستهلك سـينما آمـده اسـت    ر اين چند سال به سالنهاي ديگري د هاي فشردة آن نمونه لوح

 
 .6/4/90: ، تاريخ مراجعهnet.grindhousemovie.www: سايت فيلم. 2010 :16 (

52. b-movie
 

53. game
 

54. Inglourious Basterds (2009) – website: www.inglouriousbasterds-movie.com,  

. 14/4/90: تاريخ مراجعه  

55 . Le Gamar:در معناي لذت بردن و حالت سرخوشانه در روابط احساسي و عاشقانه . 

56. Jack Vettriano
 

 زد و )Machete( »سـاطور «يك سال پس از فيلم تارانتينو، رابرت رودريگز دست به سـاخت فـيلم               . 57
. هايي در آريزونا به هجو كـشيد  ها را درست در زمان آشوب   ژادپرستي و اجحاف حق لاتن    در آن ن  

و تارنمـاي     از اكـران بازداشـت     ،ها فيلم را پس از يك و برخي ديگر پس از دو هفتـه              برخي از ايالت  
اعي پادگفتمـاني فرهنگـي و اجتم ـ  عنوان     به اي  بينارسانه ةتبليغاتي فيلم مانند دو فيلم يادشده از پديد       

در مـورد وقـايع و حواشـي فـيلم         . براي احقاق حق در مقابل تبعيضات نژادي استفاده كـرده اسـت           
، net.movie-machete.www:  تارنمـاي فـيلم سـاطور   .)Kilday ,2010( رجوع كنيـد بـه   ساطور

  .20/4/1390: تاريخ مراجعه

58. The Audrey Hepburn Treasures (2006)
 

59. Bertolt Berescht
 

60. Mother Courage and Her Children (Mutter Courage und ihre Kinder) (1938,39-

41)
 

61. October (Ten Days that Shook the World)
 

62. Sergei Eisenestein
 

گفت كه   هاي مشابه سخن مي    و رسانه » خواهران هنري «سازي متقابل ميان     برشت همواره از بيگانه    . 63
  .شد درنظر گرفته ميها  ها برداشته و تعامل آن  رسانهمرز

64. The Cabinet of Dr. Caligari (Das Kabinett Des Dr. Caligari)
 

65. Decla
 

66. Robert Wiene
 

67. expressionist
 

68. Hermann Warm
 

69. Walter Rehrig
 

70. Walter Reimann
 

71. stylized
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  منابع          . 7
فيلم ة درآمدي بر نظري«سان نوروزي در  احة ترجم.تحليل متني .)1386 (.استم، رابرت •

 . مهرةسور :تهران .به كوشش احسان نوروزي، »)رابرت استم(

زبان و مجلة  .»تأثير روابط بينامتني در خوانش متن« .)1384 (.ساساني، فرهاد •

 .54-39، زمستان، صص 2، ش1 س.شناسي زبان

انه، ادبيات و هنرِ با نگاهي به رس: شناسي نوشتار نشانه .)1388 (.سجودي، فرزان •

 به كوشش .شناسي هنر انديشي نشانه مجموعه مقالات چهارمين هم .خوشنويسي

  . انتشارات فرهنگستان هنر:تهران. 212-177صص . منيژه كنگراني

 :تهران. 1 چ. معناشناختي گفتمان-تجزيه و تحليل نشانه .)1385 (.شعيري، حميدرضا •

 . سمت

بررسي نظام گفتماني (ناشناسي ديداري مع -نشانه .)1391 (.___________ •

 . فرهنگستان هنر:تهران. در مرحلة انتشار. )تصوير

ادب ة دانشنام: ادبي فارسية فرهنگنام .»يمناسبات بينامتن« .)1376 (.صفوي، كوروش •

 .انتشاراتو سازمان چاپ  :تهران. به كوشش حسن انوشه. 2فارسي 

 ، دشناسي انسانة نامة  فصلنام.»اطي ادبياتشناسي ارتب انسان« .)1382 (.فياض، ابراهيم •

 .177-165، صص 4 ، ش1

: تهران. 2، چ 1 ج .ور هوشنگ آزادية  ترجم.تاريخ سينماي جهان .)1386 (.كوك، ديويد اٌ  •

 .نشر چشمه

 . گودرز ميرانيترجمة .هاي ارتباط جمعيمدل .)1388 (.كوايل، دنيس و سون ويندال مك •

 .طرح آينده: تهران.  راديوهاي  دفتر پژوهش]به سفارش[

 به .هاي بارت و دريدا انديشي مقالات هم .»بارت و بينامتنيت« .)1386 (.نامورمطلق، بهمن •

  . انتشارات فرهنگستان هنر:تهران. 155-137صص . كوشش اميرعلي نجوميان

 .نشر سخن: تهران. ها و كاربرهانظريه: درآمدي بر بينامتنيت. )1390 (. __________ •

 متن نوشتاري و تصوير در ةمعناشناختي رابط-بررسي نشانه .)1388 (.في، محمدهات •
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 دكتري زبان و ادبيات ةرسال .)نقاشي -شعر ديداري، كتاب مصور و خط(متون ادبي 

 . تهران. دانشگاه تربيت مدرس. علوم انسانية، دانشكدفارسي
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